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رخداد حادثه ها

شرق: مردی که خود را مأمور پلیس معرفی کرده و با خواستگاری از دختری 
جوان و دادن وعده ازدواج به وی وارد خانه اش شــده و ســپس لوازم  خانه و 
ماشــین دختر جوان را سرقت کرده  بود، دستگیر شد.به گزارش خبرنگار ما، در 
تاریخ نهم اسفند سال گذشته از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک 
فقره سرقت خودرو ۲۰۶ در منطقه فرحزاد به کلانتری ۱۶۳ ولنجک اعلام شد 
که با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت خودرو و به دستور بازپرس 
شــعبه دهم دادسرای ناحیه یک تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه 
یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  مال باخته پس از حضور در پایگاه 
یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای فروش یک دستگاه 
خودرو ۲۰۶ اقدام به درج آگهی در ســایت دیوار کرده بودم که در تاریخ نهم 
اســفند فردی با شــماره تلفن همراه معلوم با من تماس گرفت و خواســتار 
معاوضه خودرو پراید شــخصی اش بــا خودرو ۲۰۶ بنده شــد؛ نهایتا پس از 
توافق اولیه بر سر نحوه معامله برای همان روز در منطقه فرحزاد قرار ملاقات 
گذاشتیم و حدودا ساعت هشت شب بود که فردی سوار بر یک دستگاه خودرو 
سواری پراید و درحالی که لباس پلیس بر تن داشت، به محل قرار آمد و خودش 
را خریدار معرفی کرد. پس از بازدید اولیه خودروها، از من خواست ضمن آنکه 
خودرو پرایدش نزد بنده به عنوان امانت باشد، با خودرو ۲۰۶ چرخی در همان 
محدوده بزند تا از ســلامت فنی خودرو مطمئن شود. بنده نیز به واسطه نوع 
رفتار او و به ویژه تصور این موضوع که خودش مأمور پلیس اســت، ماشــین 
خودم را در اختیارش گذاشــتم که منجر به سرقت ۲۰۶ شد. کارآگاهان پایگاه 
یکم پلیس آگاهی با بررســی ارکان هویتی پراید و بررسی سوابق درج شده در 
سیستم جامع پلیس اطلاع پیدا کردند که خودرو دارای سابقه سرقت در یکی 
از شهرهای شمالی کشــور است. در بررسی پرونده سرقت پراید به کارآگاهان 
اعلام شــد که خودرو از داخل پارکینگ صاحب آن سرقت شده و برابر نظریه 
کارشناسی پلیس آگاهی شهرستان مربوطه، به احتمال بسیار زیاد سرقت باید 
به وســیله فرد یا افراد آشنا با صاحب خودرو انجام شده باشد و پرونده ای در 

همین خصوص در پلیس آگاهی شهرستان مربوطه در حال رسیدگی است. با 
اطلاع از نحوه سرقت خودرو پراید، صاحب خودرو به پایگاه یکم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ دعوت شــد تا ضمن تحویل گرفتن خودرو کشف شــده، تحقیقات 
تکمیلی دراین باره نیز انجام شــود. با حضور خانمی ۳۲ســاله در پایگاه یکم 
پلیس آگاهی به عنوان صاحب خــودرو پراید، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که 
منزل مال باخته نیز چندی پیش از ســرقت خودرو، مورد سرقت قرار گرفته که 
در آن پرونده نیز برابر نظریه کارشناســی پلیس، سرقت بدون هرگونه تخریب 
درهای ورودی انجام شــده و احتمالا این ســرقت نیز همانند سرقت پراید، به 
وســیله فرد یا افراد مرتبط با صاحب منزل انجام شده است. با توجه به شیوه 
ســرقت منزل و پراید، کارآگاهان پایگاه یکــم در تحقیقات از مال باخته اطلاع 
پیــدا کردند که چند ماه پیش از وقوع ســرقت ها، مال باختــه با جوانی به نام 
«جواد. ج» ۲۷ســاله آشنا شده که این شخص پیشنهاد ازدواج با وی را مطرح 
کرده اما به ناگاه و پس از گذشــت مدت کوتاهی ناپدید شــده و سرقت ها نیز 
پس از این زمان و در یک فاصله زمانی یک ماهه از یکدیگر انجام شــده است. 
با شناســایی جواد، کارآگاهان با بررسی ســوابق وی اطلاع پیدا کردند که وی 
یکی از مجرمان ســابقه دار با ۱۰ فقره ســابقه کیفری در زمینه جرائم مرتبط 

با ســرقت است و آخرین بار در اواخر ســال ۱۳۹۴ دستگیر و روانه زندان شده 
است. در ادامه تحقیقات، تصویر جواد از سوي شاکی اصلی پرونده که مالک 
خودرو ۲۰۶ بود، مورد شناســایی قرار گرفت و کارآگاهان اطمینان پیدا کردند 
که سرقت خودرو پراید، ســرقت منزل و ۲۰۶ هر سه به وسیله این فرد انجام 
شده اســت. هم زمان با ثبت دســتور توقیف خودرو ۲۰۶ مسروقه در سیستم 
جامع پلیس و در شرایطی که هیچ گونه نشانی از مخفیگاه جدید جواد وجود 
نداشــت، کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی محل تردد 
جواد در محدوده نظام آباد شــدند که با شناسایی محدوده تقریبی محل تردد 
جواد در این منطقه، کارآگاهان موفق به شناسایی خودرو ۲۰۶ مسروقه در یکی 
از کوچه های فرعی محل شــدند و بلافاصله این محل تحت کنترل و مراقبت 
پلیسی قرار گرفت و سرانجام در ساعت ۱۷ روز یازدهم فروردین امسال، متهم 
حین سوارشــدن جواد به ماشــین مسروقه، دستگیر شــد. با دستگیری جواد، 
مخفیگاه وی نیز شناسایی شد و در بازرسی از این محل، علاوه بر کشف البسه 
کامل انتظامی، یک قبضه ســلاح کمری همراه با فشنگ های جنگی مربوطه 
و همچنین تجهیزات هشــدار دهنده پلیسی کشف و توقیف شد. متهم پس از 
انتقال به پایگاه یکم پلیس آگاهی صراحتا به ســرقت خودرو پراید و منزل در 
شــمال کشور با استفاده از دسته کلیدهای سرقت شده از مال باخته که خانمی 
۳۲ســاله بود و همچنین ســرقت خودرو ۲۰۶ در تهران و سرقت یک دستگاه 
پراید در شهرســتان سبزوار اعتراف کرد که با اخذ نیابت قضائی، کارآگاهان به 
شهرستان ســبزوار اعزام و موفق به کشف یک دستگاه پراید مسروقه دیگر از 
متهم شــدند. سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم به ارتکاب 
سرقت در پوشش مأمور پلیس، شناسایی متهم از سوی مال باختگان پرونده و 
به ویژه سوابق متهم در ارتکاب جرائم مختلف و احتمال وقوعات مشابه، قرار 
قانونی از سوی مقام قضائی صادر شد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی 

در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار گرفت. 

شــرق: زوج جوانی که برای حل مشــکلات خود به 
جای مراجعه به مشــاور هر بار بــه دادگاه خانواده 
مراجعــه و درخواســت طــلاق می کردنــد، بــرای 
پنجمین بار با وســاطت قاضی آشتی کردند. این زوج 
که برای رســیدگی به پرونده طلاقشــان به شــعبه 
۲۶۸ مراجعه کرده  بودنــد، زمانی که مقابل قاضی 
عموزادی نشســتند، مشخص شــد پیش از این هم 
بــرای جدایی به همین شــعبه مراجعه کرده  بودند 
که دفعه قبل نیز با وســاطت همین قاضی آشــتی 
کردند. وقتــی قاضی از آنها خواســت درباره علت 
درخواســت جدایــی توضیح دهند، کامــران مردی 
که درخواســت طلاق کرده بود، گفت: آقای قاضی 
این بــار دیگر تمامش کنید. من و شــهره نمی توانیم 
با هم زندگی کنیــم. این زندگی عاقبت خوبی ندارد. 
نه او حاضر اســت کوتــاه بیاید و نه مــن می توانم 
به خواســته هایش تن دهم. من یک مرد هســتم و 
نمی توانم مثل مردهای زن ذلیل زندگی کنم و هرچه 
زنم می گوید، من هم بگویم چشــم؛ او زندگی مرا به 
جهنم تبدیل کرده است. دفعه پیش در همین شعبه 
با هم آشــتی کردیم؛ او قول داد که دیگر توقع های 
بیجا از من نداشته باشــد و زن قانعی باشد، ولی به 
قولش اهمیت نــداد و باز هم کار خــودش را کرد. 
کامران ادامــه داد: دفعه قبل  که به دادگاه آمدیم و 
می خواســتیم از هم جدا شــویم، یادتان می آید. من 
آن زمان مشکلم با شهره این بود که هرچه مادرش 
می گوید گوش می کند و به دلیل دخالت های مادرش 
و اهمیت دادن به حرف هــای او زندگی ما تبدیل به 

میدان جنگ شده است. 
همان زمان شــهره قول داد که دیگر اجازه نمی دهد 
مــادرش در زندگی مــا دخالت کند. شــهره بعد از 
آن جلســه دادگاه ســر قولش مانــد و دخالت های 
مادرزنم خیلی کمتر شــد، ولی حالا چندوقتی است 
که باز هم دخالت های مادرزنم شــروع شده و شهره 
هم هرچــه او می گوید، گوش می کنــد. ما هر کاری 
بخواهیــم انجام دهیم، مادرزنم باید نظر دهد، چون 
شــهره موضوع را ســریع به مادرش می گوید و از او 
نظرخواهی می کند. آقای قاضی ما شش سال است 
که با هم ازدواج کرده ایم و زندگی مان مستقل است، 
چرا باید نتوانیم مســتقل زندگی کنیم و دیگران برای 

ما تصمیم بگیرند. 
ســپس قاضی از شهره خواســت درباره حرف های 
شوهرش صحبت کند؛ او گفت: آقای قاضی کامران 
خــودش هم به هیچ کــدام از قول هایــی که در این 
دادگاه و در حضــور شــما به مــن داد، عمل نکرده 
اســت. او به مــن می گوید که خودخواه هســتم در 
صورتــی که خودش از من بیشــتر خودخواه اســت 

و تصور می کند چون مرد اســت، بایــد حرف اول را 
خودش بزند. او تصور می کند بیشتر از من می فهمد 
و هرچــه می گوید مــن باید با او موافق باشــم. تنها 
فرزند خانواده هســتم و وابســتگی بین من و مادرم 
خیلی زیاد اســت و نمی توانم حرف های او را گوش 
نکنم. کامــران می خواهد بین من و مــادرم جدایی 
بیندازد تا خیالش راحت شــود. او چون می بیند که 
من بیش از اندازه مادرم را دوست دارم و به او عشق 
می ورزم، به ارتباط ما حســادت می کند. برای همین 
زندگــی ما را به میدان جنــگ تبدیل کرده و مرتب با 
من دعــوا می کند. کامران حاضر نیســت کوتاه بیاید 
و از همه کارهای من ایــراد می گیرد. وقتی با مادرم 
صحبــت می کنم، با مــن دعوا می کنــد. وقتی از او 
چیــزی می خواهم، دعوا بــه راه می اندازد. وقتی به 
بیرون از خانه می روم، چیزی را بهانه می کند و دعوا 
بــه راه می اندازد. دیگر با رفتار هایش من را خســته 
کرده اســت. به من می گوید که من پرتوقع هســتم. 
آقــای قاضی اگر من پرتوقع هســتم چرا باید بعد از 
شــش ســال زندگی مشــترک در یک خانه اجاره ای 
و با کلی بدهکاری و مشــکلات مالــی زندگی کنم. 
حســرت خیلی چیز ها در زندگی به دلم ماند و چون 
شوهرم را دوست داشتم، ســعی کردم تحمل کنم. 
من و کامران بعد از کلی ســختی موفق شدیم با هم 
ازدواج کنیــم. به دلیل مخالفت های خانواده هایمان 
چند ســال عذاب کشیدیم تا بالاخره به هم رسیدیم. 
برای همین هیچ وقت نخواســتم که با کوچک ترین 
مشکلی چشمانم را روی عشــق و علاقه ای که بین 
مــا بود، ببنــدم و دعوا بــه راه بینــدازم و از کامران 
جدا شــوم. چندباری هم که برای جدایی به دادگاه 
خانواده آمدم، فقط به دلیل لج و لج بازی بود. آقای 
قاضی اگر کامران کمی  این حرف ها را درک می کرد، 
شاید زندگی ما حالا عاشقانه بود و با هم خوشبخت 
بودیم. سپس کامران صحبت های همسرش را قطع 
کرد و گفت: من هم شــهره را خیلی دوســت دارم. 
من هم دلم نمی خواهد که زندگی ما از هم پاشــیده 
شود؛ ولی خود شــهره هم مقصر است. او کار را به 

اینجا کشاند و قرار نبود که ما الان اینجا باشیم. 
به گزارش میــزان وقتی حرف هــای این زوج به 
پایان رسید، قاضی عموزادی به آنها گفت شما که تا 
این اندازه همدیگر را دوست دارید و نمی خواهید از 
هم جدا شوید، چرا هر بار تا مشکلی پیش می آید به 

دادگاه می آیید و تصمیم به جدایی می گیرید؟ 
وی ادامــه داد: بهتر اســت با تحمــل و آرامش 
مشکلات زندگی را حل کنید و زندگی مشترکتان را از 
بین نبرید. این درســت نیست که به خاطر هر مشکل 

کوچکی تصمیم به جدایی بگیرید.

شــرق: رئیــس کلانتــری ۱۴۴ جوادیــه تهرانپــارس از 
دســتگیری ســارقان مغازه در شــرق تهران خبــر داد. 
سرهنگ محمدقربان منصوری گفت: در پی شکایت یکی 
از شــهروندان مبنی بر وقوع سرقت در چندین مرحله از 
مغازه وی و حضور مجدد سارق در داخل مغازه، سریعا 
تیمی از مأمــوران انتظامی به محل مراجعه کردند. وی 
افزود: پس از حضور نیروها، شــاکی تأکید کرد که سارق 
تاکنــون در چندین مرحله هر بار بــه ارزش یک  میلیون 
تومان از مغازه اش ســرقت کرده است. رئیس کلانتری 
۱۴۴ جوادیــه تهرانپارس اظهار کرد: زمان حضور نیروها 

در مغازه، شاکی اعلام کرد زنی که اکنون در مغازه است 
می تواند همان ســارق باشــد و پس از آن، مظنون را به 
کلانتری انتقال دادند و در تحقیقات پلیسی، مشخص شد 
که سارق به همراه همدست خود که از سارقان حرفه ای 
مغازه اســت تاکنون در چندین مرحله شــبانه به مغازه 
شاکی مراجعه و با بازکردن شیشــه درِ ورودی مغازه از 
دخل و اجناس داخل فروشگاه سرقت کرده اند. این مقام 
انتظامی تصریح کرد: مأموران این یگان، همدســت این 
سارق را هم دســتگیر کردند که در بازجویی خود به ۲۰ 

فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد. 

وعده ازدواج راهی برای سرقت از دختر جوان

دستگیرى سارقان مغازه هاى شرق تهرانآشتى زوجى که 5 بار درخواست طلاق دادند

قتل شوهر در پی سوءظن
شــرق: پرونده زنی که متهم است در پی یک  �

مشاجره با شوهرش او را به قتل رسانده  است، در 
حالی برای رســیدگی مجدد به دادگاه ارسال شد 
که عمل وی پیش از این شــبه عمد تشخیص داده 

شده  بود. 
به گزارش خبرنگار ما، پنجم تیر سال ۹۴ فردی 
با پلیس ۱۱۰ تمــاس گرفت و از قتل مردی جوان 
در یکی از خانه های ســبلان  شــمالی شهر تهران 
خبــر داد. مأموران پلیس با اطــلاع از این خبر در 
محــل حاضر و پــس از تحقیقات اولیــه متوجه 
شــدند مقتول مرد جوانی به نام مهران است که 
به وســیله همسرش پریســا با ضربه چاقو کشته 
شده است. پریسا که در صحنه قتل حضور داشت 
و گریه می کرد، پس از بازداشت به مأموران جنایی 
گفــت: مهران را دوســت داشــتم و از او صاحب 
یــک فرزند بودم اما مهران از همان ابتدای زندگی 
مشــترکمان با زنان دیگری نیز در ارتباط بود. چند 
بار ســعی کردم جلو ایــن کار او را بگیرم اما او به 
من توجهی نمی کرد. شــب حادثه مهران ساعت 
۱۲:۳۰ از محــل کارش بــه خانه برگشــت، برای 
همین ساعت هشت صبح فرزندمان را برداشتم و 
به خانه مادرشوهرم رفتم تا مهران راحت بخوابد 
و گریه هــای فرزندمان او را از خــواب بیدار نکند. 
چند بار با او تماس گرفتم اما مهران جواب تلفنم 
را نداد؛ قبلا هــم چنین کارهایی کرده بود. نزدیک 
ظهــر بود که برای ناهار به خانه برگشــتم و ناهار 
را با هم خوردیم. داشــتم سفره را جمع می کردم 
که متوجه شــدم مهران به طرز مشکوکی سرش 
داخل تلفن همراهش اســت و لبخند می زد. این 
کار او مرا عصبانی کرده بود. از او خواســتم تلفن 
همراهــش را به مــن بدهد تا ببینم با چه کســی 
حرف می زند، مهران عصبانی شــد و به من گفت 
به تو ربطی ندارد اما من پافشــاری کردم تا گوشی 
را از او بگیرم، مهران عصبانی شــد و دو تا سیلی 
به مــن زد و بعد موهایم را کشــید، من هم از زیر 
دستش فرار کردم و خود را به آشپزخانه رساندم. 
مهران کنترلش را از دســت داده بود و به سمت 
من حمله کرد، ترســیده بودم، چاقو را برداشتم و 
به سمتش پرتاب کردم، چاقو به سینه اش خورد، 
مهران با خونی کــه از او می رفت فریادزنان در را 
باز کرد و به ســمت پله ها رفت. خیلی ترســیده 
بــودم، جیغ مــی زدم و گریــه می کــردم، ناگهان 
صاحب خانه مان را دیدم که دم در ایستاده است، 
از او خواستم با اورژانس تماس بگیرد اما فایده ای 

نداشت؛ مهران جان خود را از دست داده بود. 
به  ایــن  ترتیب با توجــه  به گفته های پریســا، 
ســایر مدارک موجود در پرونده و شکایت اولیای 
دم، کیفرخواست علیه پریسا صادر و پرونده برای 
رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال 
شــد. پس از انجام تشریفات قانونی اولیای دم در 
جایگاه حاضر شــدند و از دادگاه تقاضای قصاص 
برای متهم کردند؛ ســپس پریسا در جایگاه حاضر 
شــد و گفت: من نمی خواســتم مهران را به قتل 
برسانم؛ ترسیده بودم و می خواستم از خودم دفاع 
کنم. در پایان قضات قتل را شــبه عمد تشــخیص 
دادند و پریسا را به سه سال حبس و پرداخت دیه 
محکوم کردند. رأی به دیوان عالی کشــور ارسال 
شد اما دیوان عالی کشور با واردکردن ایراداتی به 
پرونده رأی صادره را نقــض کرد و پرونده را برای 
رســیدگی مجدد در شــعبه هم عرض بــه دادگاه 

کیفری استان تهران بازگرداند. 

اجرای قصاص عامل قتل عام اراک
شرق: حکم قصاص عامل قتل عام دو خانواده در  �

اراک صبح روز پنجشنبه اجرا شد.دی ماه سال گذشته 
در پی تیراندازی در اســتان مرکزی و کشته شدن شش 
نفر از اعضای دو خانواده، قاتل فراری در همان شــب 
و در اســتان مرکزی دســتگیر و کیفرخواست پرونده 
در کمتــر از ۲۰ روز صــادر شــد. پس از دســتگیری 
عامــل تیراندازی و قتل اعضــای دو خانواده در اراک، 
مطالبی براساس همین دستور کار در برخی صفحات 
اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه این قاتل قاچاقچی 
مــواد مخدر محکوم به اعدام بــوده و با مرخصی او 
موافقت شــده اســت، جدای از بی پایه و اساس بودن 
این ادعا باید گفت این فرد اصلا ســابقه قاچاق مواد 
مخدر در پرونده قضائی خود ندارد. فرشــید طاهری، 
دادســتان عمومــی و انقلاب اراک، درباره مشــارکت 
این فرد در قتلی در ســال گذشته گفت: سال گذشته 
یک درگیری بین این شــخص و فرد دیگری رخ داد که 
تنها ضربه ای به ســر مقتول آن حادثه وارد شد ولی 
حسب نظریه پزشکی قانونی و شهود حاضر در صحنه 
صدمــه وارده منجر به قتل نشــد و مقتــول با ضربه 
چاقــوی برادرزاده وی کشــته شــد. وی تصریح کرد: 
این فرد به اتهام شــرکت در نزاع دسته جمعی منجر 
به قتل تحت پیگرد قانونی بوده و به دلیل شرکت در 
این ضرب وشــتم در زندان به ســر می برده و با وثیقه 
برابر با جرم انجام شــده از زندان بیرون آمده و حسب 
دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
مرکزی نامبرده به تحمل حبس و پرداخت دیه ضربه 
وارده محکوم شده است؛ با توجه به اعتراض نامبرده 
و عدم قطعیت حکم صادره و مطابق موازین قانونی 
نامبرده با قرار وثیقه تا قطعیــت رأی در دیوان عالی 
کشور موقتا آزاد شده است. وی درباره افراد کشته شده 
و ارتباط قاتل با این افراد بیان کرد: خانواده اول مربوط 
به یکی از پرسنل نیروی انتظامی است که سال گذشته 
در جریان دستگیری این فرد همکاری داشته است. این 
مأمور نیروی انتظامی به همراه خواهر، مادر و برادرش 
به دســت این قاتل به قتل رسیده اند و یک نفر از افراد 
این خانواده نیز زخمی شده بود.متهم که قصد فرار به 
تهران را داشت به منظور دریافت پول سر قرار حاضر 
شده بود و هنگام دریافت پول، از سوی مأموران نیروی 
انتظامی دستگیر شد. وی بعد از محاکمه به شش بار 
قصاص در ملأعام محکوم شــد. این حکم صبح روز 

پنجشنبه به اجرا درآمد.

درخواست طلاق از شوهر رالی باز
شــرق: رالی بازی های مرد جوان همسر او را برای  �

گرفتن طلاق به دادگاه خانواده کشــاند. زن جوان که 
از رالی بازی های شــوهرش خسته شده بود، با حضور 
در دادگاه خانواده دادخواست طلاق خود را ارائه داد 
تا به زندگی سه ســاله خود با شوهرش برای همیشه 
پایان دهد. این زن به قاضی گفت: ســه سال است که 
با مهران زندگی می کنم، اما تب دیوانه وار این مرد به 
رالی من را دیوانه کرده اســت. هر شــب و هر روز به 
پیســت رالی می رود و رالی بــازی می کند. تمام کار و 
زندگــی اش را رها کرده و فقط بــه رالی فکر می کند. 
حتی ســر کار هم نمی رود. سه ســال است که خرج 
زندگی مان را پدرشــوهرم می دهــد. هرچه به مهران 
می گویــم برای خودش کاری دســت وپا کند تا ما هم 
بتوانیم زندگی مســتقل خودمان را داشــته باشــیم، 
فایــده ای ندارد. از صبح تا شــب با دوســتانش قرار 
می گــذارد و رالی بازی می کند. جالب اینجاســت که 
حتی در این رشته هم به جایی نرسیده و فقط از روی 
علاقه بازی می کند. دیگر از دســتش خســته شده ام. 
کافی اســت بخواهیم جایی برویــم، آن وقت جنگ و 
دعوا شروع می شــود. چون مهران می خواهد برود و 
رالــی بازی کند. برای همیــن نمی تواند همراه من به 
میهمانی بیاید. از جنگ و دعواهای هر روزمان خسته 
شــدم. برای همین دیگر نمی خواهم در کنار این مرد 
بی مســئولیت زندگی کنم و درخواست طلاق دارم. او 
باید بین من و رالی یکی را انتخاب کند. من مشــکلی 
ندارم برای تفریح به مسابقه برود اما نباید همه زندگی 
را فدای رالی بــازی کند. اگر می تواند ســر کار برود و 
زندگی مستقلی برای خودمان بسازد، من برمی گردم. 
در ادامه شــوهر ایــن زن نیز به قاضــی گفت: آقای 
قاضی، همســرم از همان ابتدا می دانست که عاشق 
رالی هســتم. او با همین شــروط با من ازدواج کرد و 
حالا بهانه گیری می کند. من نمی توانم از این کار دست 
بکشم. من عاشق رالی هستم و او این را بهانه ای برای 
جدایی کرده است. چرا آن زمان که با هم آشنا شدیم، 
با این موضوع مشکلی نداشت. تازه آن وقت من بیشتر 
برای مسابقات وقت می گذاشتم. پدرم همه نیازهای 
زندگی ما را تأمین می کند و او هیچ کمبودی در زندگی 
ندارد. در پایان نیز قاضی رسیدگی به این پرونده را به 

جلسه آینده موکول کرد. 

رهایی ۳ محکوم به قصاص 
از چوبه دار

میزان: سه قاتل محکوم به قصاص نفس با تلاش  �
شعبه ۱۲ شــورای حل اختلاف شهرســتان دزفول از 
چوبه  دار رهایی یافتند. رئیس شوراهای حل اختلاف 
استان خوزستان از رهایی سه قاتل محکوم به قصاص 
خبــر داد. زبیدی نیــا افــزود: با مســاعدت و پیگیری 
دادستان مرکز استان خوزســتان و رئیس دادگستری 
دزفول و اعضای شــعبه ۱۲ (صلحی) شــورای حل 
اختــلاف دزفول و همچنین بزرگان، ریش ســفیدان و 
معتمدان، ســه قاتل محکوم به قصــاص با رضایت 
خانواده هــای مقتــولان از چوبه  دار رهایــي یافتند و 

پرونده های آنان با صلح و سازش مختومه شد. 

شــرق: یک انبار بزرگ لوازم و کالا در بزرگراه شــهید 
لشــکری (جــاده مخصوص کــرج- تهــران) آتش 
گرفت و آتش نشــانان هشت ایســتگاه تهران بعد از 
ســاعت ها تلاش موفق به مهار آتش ســوزی شدند. 
این آتش ســوزی بزرگ از ســوی شــاهدان در ساعت 
۱۹:۲۶ پنجشنبه شب به ســامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد 
که با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
تهران بلافاصله آتش نشانان هشت ایستگاه و دو گروه 
امداد و نجات آتش نشانی تهران، یکی پس از دیگری 
به محل حادثه در کیلومتر ۱۱ بزرگراه شــهید لشکری 
(جاده مخصوص کرج- تهران) اعزام شدند. براساس 
این گزارش، آتش نشــانان در کمتر از دو دقیقه بعد در 
محل حادثه حاضر شــده و عملیــات خاموش کردن 
آتــش را آغــاز کردند. بــا توجــه به گســترده بودن 
آتش ســوزی علاوه بر هشت ایستگاه و دو تیم نجات، 
همچنین چندیــن دســتگاه تانکــر آب، خودروهای 
حامل دستگاه های تنفسی، نردبان، بالابر و نیز خودرو 

فوماتیــک آتش نشــانی ویژه خاموش کــردن آتش از 
ایستگاه های سطح شــهر تهران به محل آتش سوزی 
روانه شــدند. مهدی داوری، معاون عملیات سازمان 
آتش نشانی تهران، دراین باره گفت: به محض رسیدن 
آتش نشــانان مشــاهده شــد انباری به مساحت پنج 
هزار مترمربع دچار آتش ســوزی شده و شعله و دود 
زیــادی از پنجره های آن بیــرون می زند. وی افزود: در 
این ســوله مسقف در ســه طبقه انواع لوازم و کالای 
گوناگون در کنار هم انبار و نگهداری می شد که تمامی 

سوله گرفتار شــعله های آتش شد و خسارات زیادی 
برجای ماند. داوری گفت: به دلیل شدت بالای حرارت 
و اســتفاده از مصالح غیرمقاوم در برابر آتش سوزی، 
ســقف و دیوارهای انبار تخریب شد که این وضعیت 
و همچنیــن وجود حجم زیاد آتــش و حرارت در زیر 
آوار ســقف و دیوار مانع از نفوذ آتش نشانان به کانون 
آتش ســوزی می شــد. معاون عملیات آتش نشانی با 
اعلام اینکه خوشــبختانه در این حادثه هیچ مصدوم 
و تلفات جانی نداشتیم، خاطرنشان کرد: آتش نشانان 

حین عملیــات، دو کارگر را که گرفتار آتش  شــده اما 
خوشــبختانه آســیبی ندیده بودند از این محل خارج 
کردند. وی درباره چگونگی عملیات آتش نشــانان در 
این حادثه اظهار کرد: نیروهای آتش نشانی با محاصره 
این انبار پنــج هزار مترمربعی، آتــش را تحت کنترل 
درآورده و با اســتفاده از چندین رشــته لوله آب رسان 
به مقابله با این آتش ســوزی گسترده مشغول شدند. 
مهــدی داوری ادامه داد: البتــه خاموش کردن کامل 
آتــش به علــت قرارگرفتن لــوازم و اجنــاس در زیر 
ســوله فروریخته و همچنین عملیــات لکه گیری آن 
هم به وســیله آتش نشانان تا ساعت ها ادامه داشت. 
این مدیر ارشــد عملیات آتش نشانی درباره علت این 
آتش سوزی گفت: علت وقوع این حادثه درحال حاضر 
مشخص نیست و کارشناسان آتش نشانی پس از پایان 
عملیات آتش نشانان و همچنین لکه گیری کامل آتش، 
بررسی های خود را برای تعیین علت بروز آتش سوزی 

و نیز برآورد خسارات وارده آغاز خواهند کرد.

جدال 8 ایستگاه آتش نشانى با آتش  5   هزار مترى
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 شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان درنظردارد نسبت به خرید ۵ مجموعه کانکس شامل فیدرخانه ، اتاق فرمان ، باطریخانه 
و ســرویس بهداشتی جهت ۵ پســت موقت ۶۳/۲۰ کیلوولت آبشیرین – ســیاهو – گابریک – لیردف و مراغ ازطریق برگزاري 
مناقصه عمومی ۲ مرحله ای اقدام نماید. لذا از شــرکتهاي واجد شــرایط دراین مناقصه دعوت بعمل مي آید، جهت دریافت 
اســناد مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واریز مبلغ ۵۰۰۰۰۰ 
ریال بصورت الکترونیکی به شــماره حساب ۲۱۷۵۰۹۵۴۰۲۰۰۲ بنام ســایردرآمدهاي شرکت برق منطقه اي هرمزگان از تاریخ 
۹۶/۰۱/۲۷  لغایت ۹۶/۰۱/۳۰ اقدام و یك نســخه ازاســناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه بــه اینکه کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارمی گردد؛ لازم است درصورت عدم 
عضویت قبلی شرکتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسایت مذکور انجام ونسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام 
نمایند.ضمناً شــرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شــماره ۴-۳۳۳۳۱۷۰۰ داخلی ۲۰۴۵ (آقای عباسی) 

تماس حاصل فرمایند. 
ضمناً ثبت شماره تلفن ، فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد .

توضیحات : 
۱-مبلغ تضمین شــرکت درمناقصه ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲۵۰ ریال است که باید به صورت ضمانتنامه معتبربانکي و یا واریز نقدی به 

نفع خریدار درروز برگزاري مناقصه تسلیم گردد.
۲- دستگاه نظارت : معاونت بهره برداري شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان مي باشد و شرکتهاي متقاضي مي توانند 

درخصوص سؤالات فني خود با داخلي۲۳۴۰ آقاي مهندس ارزانی تماس حاصل فرمایند.
۳- حداکثرمهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این  شرکت تا ساعت ۹ صبح روزیکشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۰ وبازگشایي پاکات رأس 

ساعت ۱۰ صبح همان روز درمحل امورتدارکات و قراردادها مي باشد.
۴- به پیشــنهادات مشروط مبهم مخدوش و فاقد سپرده وپیشــنهاداتي که بعدازموعدمقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال 

  روابط عمومي شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگانگردد مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهدشد.


